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روایت

یادداشت

اهمیت آشنایی با امام عصر(عج) در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سالاری

فراهم کردن زمینه های ظهور، رسالت ماست
ادب از نگاه امام حسین(ع)

یکی از شباهت هایی که یک پیرو واقعی اهل بیت(ع) و به خصوص 

پیرو واقعی امام حسین(ع) باید به آن بزرگان داشته باشد، شبیه 

شدن در صفت زیبای ادب است. ادب از آن صفت هایی است که 

انسان را محبوب خدا و مردم کرده، رابطه او را با اطرافش اصلاح 

می  کند. ادب یکی از صفت های خوبی است که از پایه های 

اخلاقی فرد است و متصف بودن به همین یک صفت، کافی 

است تا فرد در دو دنیا بتواند به سعادت و نجات برسد.

از امام حسین(ع) معناى ادب را پرسیدند. حضرت در پاسخ 

«ادب، عبارت است از اینکه وقتى از خانه خارج  فرمودند:

می شوى، به هرکه برخورد می کنى، او را برتر از خود ببینى.»

یعنى همیشه دیگران را از خود بهتر ببینى و احترام آن ها را 

نگه دارى. این جمله حضرت درواقع بیانگر ریشه ادب در نگاه 

فرد مؤدب است و تنها اگر کسی برای دیگران حسن و فضلی 
قائل باشد، می تواند به دیگران احترام بگذارد و امام حسین(ع)

می فرمایند باید دربرابر همه افراد این گونه باشی.

قدیمی ها در اخلاق و ادب خود همیشه دنبال ویژگی ای بودند که بتوانند دیگران 

را از خودشان بهتر ببینند، بنابراین اگر با انسان موسپیدی برخورد می کردند،

می گفتند او سنش از ما بیشتر است و حتما بیشتر از ما عبادت  کرده است؛ برای 

همین بهتر از ماست و از طرف دیگر اگر به فرد جوان تری برخورد می کردند،

می گفتند او سنش از من کمتر است، حتما گناهان کمتری را نسبت به من مرتکب 

شده است و به همین دلیل از من بهتر است.

نکات دیگری هم وجود دارد که باتوجه به آن ها، می توانیم دیگران را از خودمان 

بهتر ببینیم و درنتیجه ادب را دربرابر آنان رعایت کنیم؛ مثل اینکه ما از باطن 

افراد خبر نداریم و فقط ظاهر آن ها را می بینیم و با دیدن ظاهر، نباید درباره کسی 

«اولیائی تحت لوائی لایعرفونهم غیری؛ قضاوت کرد که در حدیث قدسی آمده است:

یعنی بنده های خاص من دربین مردم، مخفی هستند و هیچ کس غیر از من خدا،

آن ها را نمی شناسد». و این یعنی همین فردی که تو در کوچه و خیابان می بینی 

و شاید ظاهر مناسبی هم نداشته باشد، شاید از دوستان و خاصان درگاه الهی 

باشد، بنابراین نباید به او بی احترامی  کنی و خودت را از او بهتر بدانی. غیر از 

این، آنچه بهترین سعادت برای بشر است، عاقبت به خیری است، پس با خودت 

بگو شاید او عاقبت به خیر بشود و من نشوم.

اگر انسان چنین دیدی داشته باشد، می تواند به اهل بیت(ع) شباهت پیدا کند و 
یک فرد مؤدب شناخته شود و اهل فحاشی و رکیک گویی نباشد که پیامبر خدا(ص)

اشٍ بذَِی ءٍ قلَیِلِ الحَْیاَءِ- لاَ یبُاَلیِ مَا قاَلَ وَ  «إنَِّ ا... حَرَّمَ الجَْنَّه عَلىَ کُلِّ فحََّ فرمودند:

لاَ مَا قیِلَ لهَ: خداوند، بهشت را بر هر فحاش بدزبان بى شرمی  که باکى ندارد چه 

بگوید و چه بشنود، حرام کرده است».(کافی، ج۲، ص۳۲۳، ح۳).

از خداوند بزرگ می خواهیم به ما توفیق ادب و خوش زبانی را عطا کند و لطف 

خود و سعادت دو دنیا را همراه با این صفت زیبا روزی مان کند. ان شاءا...!
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«ما باید مردم را با حضرت مهدی(عج) بیشتر آشنا کنیم. بدون شک هدف ایشان هم رشد و کمال بیشتر انسان است.» این  زهرا زنگنه|

کلیدی ترین جمله ای است که مظفر سالاری درباره رابطه دوطرفه جامعه با حضرت موعود می گوید. نویسنده پرتیراژترین رمان ایرانی 

که روحانی هم هست، نگاه مفصلی به مقوله ظهور دارد. او در این زمینه، نقش ویژه ای برای روحانیان و البته مردم درنظر گرفته است که 

در ادامه، این نظریه را مرور می کنیم.

 پرفروش  ترین رمان ایرانی

حجت الاسلام  والمسلمین «مظفر سالاری»، نویسنده ای از 

«دعبل  خطه یزد است که سه رمان پرفروش «رؤیای نیمه شب»،

و زلفا» و «مرا با خودت ببر» و آثار بسیار دیگری در حوزه های 

مختلف به رشته تحریر درآورده است. رمان «رؤیای نیمه شب»

بیش از سایر کتاب هایش، با استقبال خوانندگان روبه رو 

شده و تابه حال بیش از ۱۱۴بار تجدید چاپ شده است.

این رمان فارسی حدود ۲۰سال پیش نوشته شده است و 

داستان عشقی را بین دو جوان شیعه و سنی روایت می کند که 

به دلیل اختلاف های مذهبی با چالش هایی روبه رو می شوند؛

داستان  عاشقانه ای که در خلال ماجرای تشرف «ابوراجح 

حمامی» به محضر امام عصر(عج) رخ می دهد.

خدمتی به عنوان یک سرباز فرهنگی

نویسنده «رؤیای نیمه شب»، انگیزه خود از نگارش این رمان 

«گاهی نویسنده ای خودش تصمیم  را این طور بیان می کند:

به نوشتن کتابی می گیرد و گاهی برای نوشتن کتابی دعوت 

می شود. درواقع من نیز برای نوشتن این کتاب دعوت شدم.

ماجرا از این قرار است که نویسنده کتابی که درباره تشرفات 

معتبر به محضر حضرت بود، دنبال شخصی می گشت تا این 

تشرفات را به صورت داستان درآورد. یکی از نویسندگانی که 

به او پیشنهاد داده بودند، من بودم و این شروع کار بود».

«به هنگام نگارش داستان به  او چنین ادامــه می دهد:

امام زمان(عج) متوسل شدم و از خود حضرت کمک گرفتم.

در دلم گفتم من طلبه و سرباز فرهنگی شما هستم. دوست 

دارم داستانی بنویسم که وقتی نوجوانان و جوانان آن را 

می خوانند، بیشتر با شما آشنا شوند. دوست دارم به زیبایی 

نوشته شود و مخاطبان از آن استقبال کنند».

کتاب «رؤیای نیمه شب»، رکورددار چاپ بین رمان های فارسی 

در کشور است. این کتاب بارها چاپ شده  است. در این 

کتاب، داستان عشقی روایت می شود 

که با داستان تشرف یکی از شیعیان به 

محضر امام زمان(عج) گره می خورد.

ــاره موضوع کتاب چنین  ســالاری درب

«گاهی بعضی تشرف ها  توضیح می دهد:

به محضر حضرت حجت(عج) که معروف 

هم می شود، برای برآوردن حاجت نیست،

بلکه برای این است که موجب ایجاد یک 

حرکت در جامعه شود، همه را متوجه وجود 

حضرت کند و به همه شیعیان امید بدهد.

تشرف ابوراجح حمامی نیز از همین 

جنس است. من هم به این تشرف، بعد 

اجتماعی دادم. داستان یک عشق ممنوع 

هم چاشنی ماجرا شده است که جز با 

عنایت حضرت، ممکن نمی شود».

توفیق خدمت بیشتر

 سالاری درمورد تأثیر نگارش این کتاب بر زندگی اش می گوید:

«ما طلبه  ها خود را خادم و سرباز امام زمان(عج) می دانیم و 

سعی می کنیم ارتباط ویژه ای با حضرت داشته باشیم. وقتی 

من موفق به نگارش این کتاب شدم، احساس کردم حضرت 

بر من منت نهاده اند که این توفیق شامل حالم شده است».

به گفته او، گاهی بعضی  افراد که از نظر اعتقادی خیلی قوی 

نبوده اند، بعد از خواندن کتاب تحت تأثیر قرار گرفته اند. یکی 

از آن ها که خانم جوانی بوده است، بعد از خواندن کتاب با 

«من نسبتی با دین و دیانت  او تماس می گیرد و می گوید:

نداشتم. قبل از این ماجرا اعتقادی هم به امام زمان(عج) و 

آخرت نداشتم. این کتاب سبب شد من به حضرت، ایمان و 

باور پیدا کنم. الان حس می کنم ایشان حامی من و درکنار 

من هستند و دلم به وجود ایشان گرم است».

این نویسنده خــوش ذوق، شنیدن این طور بازخوردها را 

«تأثیر کار برای  دلگرم کننده توصیف می کند و می گوید:

ائمه(ع) فوق العاده است. اگر کسی به آن ها خدمتی بکند،

علاوه بر مزد، توفیق خدمت بیشتری به او می دهند؛ البته 

اگر او صلاحیت این خدمتگزاری را برای خودش حفظ کند.

تأثیر این دلگرمی ها برای من هم این بود که تجربه ها و 

توان خودم را بیشتر در خدمت قرآن و ائمه قرار دهم. خودم 

هم دوست داشتم کاری در حوزه قرآن انجام دهم ، بنابراین 

طرح دانشنامه قرآنی نوجوان را به اداره تبلیغات اسلامی 

دادم که پذیرفته شد. از امام زمان(عج) توفیق انجام این کار 

را خواستم و تاکنون نگارش هشت جلد از چهارده جلد آن 

را به پایان رسانده ام. این کتاب شامل ۱۴۰۰موضوع قرآنی 

است که قرار است در آینده به زبان های انگلیسی و عربی 

نیز ترجمه شود».

آشنایی مردم با امام عصر

این نویسنده یزدی از رمان به یک رسانه جهانی یاد می کند و 

درباره تأثیر این سبک از داستان ها و کتاب ها بر آشنا کردن 

«بیشترین میزان مطالعه در  مردم با امام زمان(عج) می گوید:

جهان به رمان ها اختصاص دارد؛ چون مردم، داستان را 

دوست دارند و علاقه آن ها به داستان در نهادشان و عنصری 

فطری و غریزی است. انسان ذاتا موجود کنجکاوی است و 

حس زیبایی شناسی دارد. خداوند هم یک سوم قرآن کریم 

را به بازگویی سرگذشت ها و داستان ها اختصاص داده است 

تا موعظه و عبرتی برای مردم باشد. نوشتن داستان سبب 

می شود مخاطب به این وسیله با موضوعی آشنا شود؛ چون 

نوشتن نیز ابزاری برای هدایت است».

«ازطرفی وقتی یک  او چنین ادامه می دهد:

موضوع تاریخی به داستان تبدیل می شود،

همه به خواندن آن رغبت پیدا می کنند.

درباره امام زمان(عج) و سایر حضرات معصوم 

نیز همین طور است. اگر سخنان و سبک 

زندگی و منش آن ها تبدیل به داستانی 

جذاب شود و با چاشنی هایی مانند عشق 

و طنز همراه باشد، با استقبال خوانندگان 

«رؤیای نیمه شب» به خوبی  روبه رو می شود.

این موضوع را نشان می دهد که مردم ما 

به خصوص جوانان به کتاب خوب علاقه مند 

هستند و از آن استقبال می کنند».

وظایف فردی و اجتماعی در دوران غیبت

از حجت الاسلام و المسلمین سالاری درباره 

وظایف مردم برای فراهم کردن زمینه های ظهور در زمان 

«اول از همه باید  غیبت می پرسیم. او در جواب می گوید:

باور کنیم که حضرت هستند اما ما ایشان را نمی بینیم، حتی 

ممکن است حضرت درکنار ما باشند اما متوجه حضورشان 

نباشیم. غیبت هم به همین معناست. دلیل دعوت مردم به 

زیارت ائمه(ع) هم همین است تا یادمان باشد آن ها پیشوا و 

رهبر ما هستند. همه کارهای ما باید حول محور آن ها باشد 

تا در صحنه فردی و اجتماعی رشد پیدا کنیم و بهترین امت 

در بین مردم دنیا باشیم».

او درباره وظایف فردی شیعیان در عصر غیبت نیز می گوید:

«هر شخصی باید به صورت فردی تلاش کند شناخت دقیق و 

ارتباط خوبی با حضرت پیدا کند. اوقاتی از روز را به خواندن 

زیارت های مربوط به ایشان اختصاص دهد یا با ایشان 

مناجات کند تا ارتباطی قوی برقرار کند و از دیگران هم 

دعوت کند به یاد حضرت باشند. هرکسی باید از سبک زندگی 

حضرت، تبعیت و روزبه روز خودش را به ایشان نزدیک تر کند.

درنهایت از خودش سربازی بسازد که در دوران غیبت و بعد 

از آن در خدمت امام عصر(عج) باشد».

سالاری یکی از ابعاد اجتماعی برای فراهم کردن شرایط ظهور 

را برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم  دعای ندبه برمی شمرد و 

«در بعد اجتماعی هم باید گروه هایی تشکیل شود  می افزاید:

و هر فرد براساس توان و تخصصی که دارد، در حوزه فرهنگی 

فعالیت کند. باید کاری کنیم که همه اجتماع ما به یاد حضرت 

باشند و در همه مجالس، ذکر ایشان باشد و یک نهضت 

اجتماعی به وجود آید که همه را به سمت حضرت دعوت کند».

وظیفه دولت و حاکمیت در دوران غیبت

حجت الاسلام والمسـلمین سـالاری مهم تریـن وظیفـه دولت 

و حاکمیـت بـرای فراهـم کـردن زمینـه ظهـور را حمایـت و 

«شرایـط بایـد طـوری  تسـهیلگری می دانـد و بیـان می کنـد:
فراهـم شـود کـه هرکـه می خواهـد کاری بـرای امام زمان(عـج)

انجـام دهـد، به راحتـی بتوانـد ایـن کار را بکنـد؛ مثـلا اگـر 

فـردی قصـد تأسـیس مؤسسـه عام المنفعـه ای به یاد حضرت 

و بـرای مـردم را دارد یـا بخواهـد فعالیتـی فرهنگـی انجـام 

دهـد، مسـیر برایـش همـوار باشـد. به نظر مـن، بهترین کاری 

کـه دولـت می توانـد انجـام دهـد، ایـن اسـت کـه موانـع را از 

سر راه ایـن کارهـای فرهنگـی بـردارد، ولـی بـه نظـر می رسـد 

وضعیت درحال حاضر برعکس اسـت و به جای فراهم کردن 

زمینه هـا، بیشـتر مانع تراشـی می شـود».

«به طورکلی باید نیازهای واقعی در این زمینه  وی می افزاید:

شناسایی و به افرادی که تمایل به فعالیت در این حوزه را 

دارند، معرفی شود و از گروه ها و جریان های سالم و سازنده 

حمایت شود».

 نقش روحانیان آگاه به زمانه در عصر غیبت

ایـــن نویســـنده کـــه خـــودش یـــک روحانـــی اســـت، مهم تریـــن 

ـــی  ـــن یعن ـــغ دی ـــت را تبلی ـــان غیب ـــان در زم ـــه روحانی وظیف

ـــد  ـــردم می دان ـــه م ـــی ب ـــی و دین ـــای وحیان ـــال آموزه ه انتق

تـــا آن هـــا بتواننـــد دیـــن و ایـــمان خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل 

ـــا  ـــن آموزش ه ـــق ای ـــد. از طری ـــن بمانن ـــد و متدی ـــظ کنن حف

ـــا اعتقـــادات، اخـــلاق و احـــکام آشـــنا شـــوند و آن طـــور کـــه  ب

رضـــای خداســـت، دینـــداری کننـــد.

«ایــن وظیفــه کلــی روحانیان  او در این بــاره توضیــح می دهــد:

اســت؛ چــون امام زمان(عــج) نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده انــد 

ــن و  ــان متدی ــه روحانی ــد ب ــردم بای ــت، م ــان غیب ــه در زم ک

ــد  ــم بای ــان ه ــد. روحانی ــه کنن ــود، مراجع ــه خ ــه زمان آگاه ب

از مقتضیــات زمــان خــود آگاه باشــند و مســائل نوپدیــد را 

بشناســند. در هــر عــصری، رســانه های ویــژه ای وجــود دارد 

کــه بیشــترین کارایــی را دارنــد و یــک روحانــی بایــد از آن هــا 

اســتفاده کنــد؛ مثــلا در زمــان مــا فضــای مجــازی بــرای انجام 

فعالیت هــای فرهنگــی بســیار تأثیرگــذار اســت. یــک نمونــه 

ــانه  ــک رس ــوان ی ــی به عن ــتفاده از داستان نویس ــر، اس دیگ

بــرای آمــوزش آموزه هــای دینــی و منتقــل کــردن معــارف بــه 
مــردم اســت کــه بــرای همــراه شــدن مــردم بــا امام عصر(عــج)

هــم می تــوان از آن به خوبــی بهــره بــرد. در ایــن زمینــه 

فعالیت هایــی هــم در حــوزه علمیــه شروع شــده اســت کــه 

امیــدوارم مســئولان حــوزه، بیشــتر بــه آن هــا توجــه کننــد».

وعده ای فراموش نشدنی 

تردید داشت...

این حدیث پیامبر(ص) در ذهنش مرور می شد درحالی که حسین(ع) روی پاهای 

«این فرزندم در سرزمین عراق به شهادت خواهد رسید؛ آگاه  ایشان نشسته بود:

باشید هرکه او را دید، باید یاری اش کند».

خودش راوی این حدیث و برخی دیگر از احادیث پیامبر(ص) بود. کسی بود که در 

جنگ حنین و بدر، کنار پیامبر جنگیده بود و بعد از پیامبر(ص) در زمان ممنوعیت 

نقل احادیث، بازهم دست از نشر آن ها برنمی داشت. از پیامبر(ص) درباره کربلا 

شنیده بود و حالا انگار زمان همان جنگ بود.

حالا که پیرمردی شده بود.

اسبش را زین کرد که برود تا تردید «چه کنم» در دلش نماند.

اسبش را زین کرد تا کوفه را ترک کند قبل از جنگ.
نمی خواست خودش را وارد این جنگ کند تا...اینکه در قصر بنی مقاتل، حسین(ع)
را دید که با عبیدا... بن حر جعفی صحبت می کند. ایستاد و به حرف های حسین(ع)
گوش داد. چراغ دلش روشن شد. حدیث پیامبر(ص) را کنار حرف های حسین(ع)

گذاشت. تاب نیاورد و خودش را به امام رساند. سوگند خورد که مثل عبیدا...

بن حر نمی خواسته وارد جنگ به نفع هیچ یک شود اما...

«خداوند یاری کردن تو را در قلب من افکند و به من جرئت بخشید تا در این راه 

با تو همگام باشم».

 حالا حسین(ع) با او چه کرد؟

به او وعده داد.

وعده سکه، او را نگه داشت یا حکومت یا مقام؟

نه...

هیچ کدام از یاران حسین(ع) این گونه نبودند.

وعده هدایت داد.

کشتی نجات عالم، وعده امنیت داد.

او به وعده هدایت و امنیت حسین(ع)، دلش محکم تر شد.

روز عاشورا شد.

شالی به کمرش بسته بود تا کمرش را صاف کند و پارچه ای به پیشانی اش بست 

تا ابروهای سفیدی را که به خاطر پیری روی چشم هایش بود، بالا نگه دارد.

حسین(ع) برای این حالش، اشک ریخت و گفت:

«خدا از تو قبول کند پیرمرد!»

انث می دانست با چه مردمانی می جنگد.  قبل از عاشورا و میدان، مأمور رساندن 

پیام به عمربن سعد بود. عمر سعد را که دید، سلام نکرد و او عصبانی شد که آیا 

من کافر و منکرم که سلام نمی دهی؟  انث در جوابش گفت:

«چگونه منکر خدا و پیامبر(ص) نیستی و حال آنکه برای ریختن خون فرزند پیامبر(ص)،

دامن همت به کمر بسته ای؟»

حالا می خواست برود به میدان جنگ با کسانی که از مسلمانی فقط اسمش را 

داشتند بدون رسم و عمل.

انث به میدان رفت....

حجت الاسلام  والمسلمین سالاری:
در بعد اجتماعی هم باید گروه هایی 
تشکیل شود و هر فرد براساس توان 
و تخصصی که دارد، در حوزه فرهنگی 
فعالیت کند. باید کاری کنیم که همه 
اجتماع ما به یاد حضرت باشند و در 
همه مجالس، ذکر ایشان باشد و یک 
نهضت اجتماعی به وجود آید که همه 

را به سمت حضرت دعوت کند


